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  نام هجعفري بسردار  علي معرفّيِ كتابي مهم از
  شناسي در زبانِ اردو اقبال

  ♦♦♦♦پرفسور عليم اشرف خان

  .جعفري، هند، زبانِ اردوسردار  علي شناسي، اقبال: واژگانِ كليدي

  چكيده
وسيع كه در گوشه و كنارِ آن انديشمندان، متفكرّان، عريض و هند كشوري است بس 

ان ترين نامدارِ يكي از معروف .اند زيسته ان و ادبيات فارسي ميزب شاعران و نثرنگارانِ
فارسي در قرن بيستم ميلادي بنام علّامه اقبال لاهوري شناخته شده، خواهش داشته  زبان

  .كه تهران جنيواي مشرق شود
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شعراي . در هند مقبول است نه اردو و فارسي بود و كلامشدوزباعلّامه اقبال شاعر   
  .كنند پيروي او افتخار مي بهش  و يو ستاا اردوزبان از
اقبال را مورد تمجيد قرار داده  ،شاعرِ معروف اردوزبان ،جعفريسردار  علي جناب

  .شناسي اقبالعنوانِ  ازبانِ اردو نگاشته ب است و كتابي به
نشان داده شود كه  هم ين كتاب معرفّي گردد وا است كه همشده  در اين مقاله سعي

در . اند مه اقبال را چطور درك كردههاي عميق علا فكر و انديشهشاعران هندي اردوزبان 
سرايند از  زبانِ اردو شعر مي  شاعرانِ هندي كه به داد كه همچنين نشان خواهيم مقالهاين 

  .شتي دارندمه اقبال چه برداعلاهاي  تفكرّات و انديشه

                                                   

 .دهلي، دهلي دانشگاهرييس گروه بخش فارسي، استاد و  ♦
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 نسبت به آثار ديگرنظر يا عالمي  صاحب هر قارة هند مرسوم بوده است كه  در شبه
مناسبت ذهني و فكري  به اظهار نظر كرده و علما، دانشوران، بزرگان، برجستگانِ ادبيات

و هاي بسيار و مهم  كتابدليل همين  به. نمودند را تأليف مي ييها خودشان كتاب
رشتة تحرير   بهو ديگران حافظ، سعدي، خيام، غالب و اقبال  آثارارزشمندي در بارة 

كه بيشتر  ،زبانِ اردو  ها را به هاي علمي خودشان كتاب روش  به و مؤلفّين بنا ،درآوردند
زبانِ اردو ولي   ها به مطالبِ آن كتاب. در قرن بيستم رواج پيداكرده بود، تأليف نمودند

در همين رديف . عناوين فارسي است علقّ بهاصل و فكر و انديشة آنها بيشتر مت
يكي از  .زبان اردو تحرير يافته است  مة اقبال بهفكر و انديشة علا متعلّق به ييها كتاب

مناسبت  جعفري، شاعرِ شهيرِ اردوزبان بهسردار  علي از شناسي اقبالعنوان   به ها آن كتاب
كه در  ،انِ اردو چاپ شده بودزب مكتبة جامعة لميتيد به درم 1976قرنِ اقبال در سال 
  :صفحه با مطالبِ زير است) صدويازده( 111كتاب داراي . گردد اين مقاله معرفّي مي

 ).م1976دسامبر  25جعفري، روز سردار  علي قلم  به( 20تا  11صفحة : ديباچه .1

 .52تا  21صفحة : شاعرِ مشرق .2

 .88تا  53صفحة : اقبال و فكر فرنگ .3

  .111تا  89ة صفح: اقبال و تصورِ وقت .4

، كه آن سردار و اقبالعنوان  كتاب با قطعة اردو، سروده پروفسور آل احمد سرور به
  :شود شروع ميم سروده،   1970مارس  25تاريخ  هب را
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. فكرِ ما با شعلة اقبال روشن است، سرخيِ خونِ ما از فيضِ اقبال جاري است(  
تعلّق خاطر اقبال، سردار را دوست دارد كه هردو با فكر و فيضِ اقبال   سرور بنا به

  .)باهم مشترك هستيم، ما هردو مجرم هستيم ولي قدرِ مشترك بينِ ما اقبال است
 دوستدار انجمن هند و پاكستان و نخست وزيرِ اسبقِ هندشخصيت نام   كتاب به

جعفري سردار  علي ازغزلي پس از آن . معنون شده است» اندر كمُار گجرال« آقاي
  :ستا اش اين كه مطلع» اقبال«عنوان   به
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ناتوانان داد، نيز ملّت اسلاميه كه   ست كه قوت ضربِ كليم بهاكساني  از قبالا(  

  .)بدونِ بال بوده آنها را بال جبرئيل بخشيده است
اقبال شاعرِ بيداري بود، بيداري جهان بالعموم و «: علي سردار جعفري عقيده دارد

فكرّات كارل ماركس در اشعارِ اقبال فتح و فكر اشتراكيت و ت .بيداري آسيا بالخصوص
الوطنيِ  حب. توان اقبال را شاعرِ جهاني ناميد پس مي. شود و افكار لينن هم ديده مي

و نبوغ اقبال در راستاي  بود عروجِ اخلاق انسانبه وي معتقد  .اقبال مرتبة ايمان داشت
مثلِ اقبال كه عظمت باشكوهي  يشاعر. رسد نظر مي هاي تخليق انساني به مدح قوت

راي ام  نموده بنده سعي. پرستي ظهوركند در تنگناي تعصب و فرقه ستتوان شته نميدا
من اينجور عصيبت  .كنم رداند  كساني را كه آنها اقبال را تنها شاعر مسلمانان جلوه داده

كه  اين دليل به ، وبرخوردار است هاي متضاد از انديشه يشاعر بزرگ هر .پسندم را نمي
ست ا ولي حق اين ،رو است تضادات روبهاين او هم با  ،گ استبزر ياقبال هم شاعر

اين كتاب  با خواندنمن . كند گونه اهميت و ارزشِ اقبال را كم نمي كه اين تضادات هيچ
پيشرفت و عروج  تفكرّات اقبال كه متعلقّ به  بهبيشتر  ،كه مشتمل بر سه مقاله است

اقبال در . كرد توان درك اقبال را نمي اين انديشه، عظمتفهم ام كه بدون  برده است پي
  :ده بودعنوان خاتمه چنين سرو اي به قطعهدر  ارمغانِ حجاز

  باكانـه گفـتم   حديث عشق بـي   نه از ساقي نه از پيمانـه گفـتم  
ــت  ُــانِ ام ــنيدم آنچــه از پاك   را با شـوخي رندانـه گفـتم   و ت  ش

افكارِ   ولي او با ،است» لاماس«محورِ فكرِ اقبال اگرچه مفهومِ قطعه همين است كه 
  :را برپا داشته است يينو ي كرده و فلسفه ديگر اين فكر را مقايسه

  سينه افروخت مرا صحبت صاحبنظران  مرا درسِ حكيمانـه فرنـگ   روزخرداف

كرد و يك  داده بود آن را در شعر و فلسفه مطرح گوش» پاكانِ امت«آنچه اقبال از 
جعفري شكوه سردار  علي بعداً. خود انتخاب نموده است براي» خودي«اصطلاح و واژة 

اين ديباچه  در صورتي كه ،نكرده است  را چاپ اسرارِ خوديدارد كه كسي ديباچة 
وي مدعي است كه همة فكر و شعرِ علّامة اقبال در تشريح و توضيح . خيلي مهم است

و افكارِ عرفاني را الوجود  وحدت«همين علتّ اقبال چندمرتبه  هب ؛فلسفة خودي اوست
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  .نِو پياده كرده است علومِ غرب و افكارِ هندوئيزم با فكر  با
 ،ادعا دارد كه شما بايد آرزو خودي را از خدا خواهي اسرارِ خودياقبال در ديباچة 

نوشته است كه اقبال در سردار  علي در آخر ديباچه. كرد و با خودي خدا را بايد طلب
نيز معاصرِ مهاتما گاندهي،  ،زرگتر از عهد خود بودهبكه عصري متولدّ شده بود 

 ،زادة عهد خود بودند ه، اينها هماست جواهرلعل نهرو و گرو رابيندرنات تاگور بوده
هاي آتيه تأثير اين افراد  كه در سال ،اند ولي در جمع هرچهار نفر بلندقامت و بزرگ بوده

مناسبت زادروز  تاب در استقبال و بهاين ك. شود كرُةّ زمين ديده مي  بر اقوام و مللِ
  .علّامة اقبال طبع گرديده است گيصدسال

نگاشته ) جد و جهد آزاديخوايِ هند متعلّق به(» مشرق  شاعرِ«عنوان  مقالة اول به )1
جور افراد را  قاره سه  گويد كه شعرِ اقبال در شبه جعفري ميسردار  علي .شده است

لدين و ا احمد فيض، مخدوم محي لابي مثل فيضيكي اذهانِ انق. تربيت كرده است
 مغز و ناسوناليست مثل دكتر ذاكرحسين، خواجه غلامدومِ افراد بيدار. خود بنده

اي از گاندهي، نهرو و  غيره، آنها آميزه  السيدين، شيخ عبداالله، دكتر عابدحسين و 
پرست  مسلمه كدارد در بررا  ديسومي و آخرين فرقه آنچنان افرا. اقبال هستند

اقبال و شعرِ اقبال را اشتباهاً براي سود و منفعت شخصي ايشان . بودند
آن دورة  اقبال براي هرسه گروه ويژگيِ خاصدر اصل شعر و فكر . اند كاربرده  به

تاريخي محسوب شده است و حقيقت همين است كه براي هريك طبقه و جامعه 
اردبراي كرب و اضطرابِ آنها را د يمعنيِ خاص. 

هاي  ماغش مثلِ برهمند .از چندين عنصر بوده است اي شخصيت اقبال مجموعه
تعليمات قرآني، علوم منبع اش برگرفته از  و انديشهن، نامثلِ مسلما شكشمير، قلب

رومي، غالب دهلوي و تفكرّات انقلابي كارل  يمغربي، فلسفة هندوئيزم، شعرِ مولانا
  :ه در بيتبدين سبب ك .ماركس و لينن بود

  سينه افروخت مرا صحبت صاحبنظران  مرا درسِ حكيمـان فرنـگ   دوزخرد اف

اقبال  .گيرد دانان را دربرمي شعرا، فلاسفه و علوم ةهم  حكيمان فرنگاصطلاح اينجا در 
در شعرِ خود تالستاي، شيكسپير، هيگل، گوتي، برگسان، باترن، براؤننگ، لانگ فيلو، 
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كاربرده و صاحبنظرانِ مشرق علاوه  ويژه به آينستائن را بهسن، ماركس، لينن،  تيني
از علماي اسلامي، تعليمات رام، گوتم بدها، شيو، برتهري هري، شنكر آچاريا و 

ن تنها ود گيتا گفته بود كه هندوانيز در اعتراف باگْ .كند گرونانك را هم احاطه مي
چنين تن و روحِ خود تركيب اقبال دربارة . ش هستندبراي همين كتاب لايقِ ستاي

  :اظهار نظر نموده است
ــمير   ــت كش ــانِ جنّ ــي ز خياب ــنم گلُ   ز شيراز اسـت  دل از حريم حجاز و نوا  ت

او خود را دين اجداد  .است فهميِ خود نازان بوده داني و فلسفه اقبال بر فلسفه
هاي  لسفهفبراي درك تنها  او نه .شمارد ويژگيِ ذهنِ هندي ميواجد آباد و  برهمن

هاي  روح و روانِ فلسفهكردن  دركبلكه براي  ،قديم هندوان و فلسفة جديد غرب
شمرده ويژه زادگيِ خود را يكي از خصائص  الدين رومي هم برهمن مولانا جلال

  :او گفته بود .است
  آشـناي روم و تبريزسـت  زادة رمز برهمن  بينـي  مرا بنگر كه در هندوستان ديگر نمي

مسلمان  هاي قوم و نسلِ ولي افرادي او را در خانه ،را دوست نداشتاقبال عصبيت 
و  مكانتوان او را در  ولي اقبال تنها شاعر آفاقي بود و نمي .كردند و هندو قسمت

اقبال براي نسل انساني هيچگونه   فكرِ. عالمگير بوده يكه وي شاعرِ راچ ؛كرد  قيدزمان 
» جاويدنامه«فلسفه و فكرِ اقبال كه در  طبقِ. كند نظري را قبول نمي و تنگ عصبيت

  :آمده است
  كافر و مؤمن همه خلقِ خداسـت   حرف بد را بر لب آوردن خطاست
ــرامِ آدمــــي   ــت احتــ ــي     آدميــ ــامِ آدم ــو از مق ــر ش ــا خب   ب

ــزن   تـن  آدمي در ربط و ضبط تن بـه  ــق دوســتي گــامي ب ــر طري   ب
 ـ   مي  بندة عشـق از خـدا گيـرد طريـق       فيقشود بر كـافر و مـؤمن ش

ــزد از دل و اي دل   نـاي دل هكفر و دين را گيـر در پ  ــر بگري   دل اگ
  ســت ايـن همــه آفــاق، آفــاقِ دل   سـت  گرچه دلِ زنداني آب و گـل 

اقبال عقيده داشته كه اين دنيا كه خدا خلق كرده است، ناتمام است و هنوز عملِ 
ين قوت و همين سبب انسان هم خالقِ كوچك است و هم و به ،تخليق ادامه دارد

» جاويدنامه«چنين بود كه اقبال در . سازد مي» مولاصفات ةبند«توانائيِ انسان، او را 
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  :الدين افغاني ادا شده است زبان جمال  اين صفات توضيح داده كه با كافر را به
ــران  ــد گــ ــدة آزاد را آيــ ــران    بنــ ــانِ ديگ ــدر جه ــتن ان   زيس
  فر و زنديق نيسـت پيشِ ما جز كا  هركه او را قـوت تخليـق نيسـت   

  خود جهانِ خويش را تقدير بـاش   نده چون شمشير بـاش مرد حق برّ

گرفته » راوامتْوِشْ«را از واژه و اسم » دوست جهان«تركيبِ » جاويدنامه«اقبال در 
كرده كه  را طوري مخلوط» شيوا«هاي  ولي در توصيف آن بعضي از ويژگي ،است

و بعد از سؤال و » هنگامِ طلوع و خاورست« دهد كه شاعر خبرمي  عارف هندي به
  :آيد ها مي جواب اين بيت

ــزود    ــانش ف ــذَّت ج ــم لَ   شـود گهـاي دلنشـين بـر مـن      نكته  از كلام
  كي سزد با مـرده غـازي را جهـاد     نهـاد  كافري مرگ است اي روشـن 

  چو بـر آهـو پلنـگ    بر خود افتد هم  مرد مؤمن زنده و بـا خـود بجنـگ   
ــي  ــداردل پـ ــافر بيـ ــنمكـ   ه ز دينداري كه خفت انـدر حـرم  ب  شِ صـ

است  آوردهمابينِ شيخ و برهمن  اي مكالمه» اسرارِ خودي«اقبال در مثنوي طولاني 
  :شيخ با برهمنِ بنارس چنين گفته بود كه در آن

ــو   ــزار ش ــان بي ــويم از بت ــن نگ ــافري شا  م ــتيكـ ــو  ةسـ ــار شـ   زنّـ
ــا    اي امانتــــدارِ تهــــذيبِ كهــــن ــلك آب ــر مس ــا ب ــت پ ــزنپش   م
  كفــر هــم ســرماية جمعيــت اســت  گر ز جمعيت حيـات ملّـت اسـت   

ــه   اي تو كه هم در كـافري كامـل نـه    ــريم دل ن ــوف ح ــور ط   اي درخ
ــده ــليم دور   مان ــادة تس ــم از ج ــراهيم دور   اي ــن ز ابـ ــو ز آذر مـ   تـ

ــد  ــل نش ــودائي محم ــا س ــيسِ م ــد    ق ــل نش ــقي كام ــونِ عاش   در جن
ــمان از  مرد چون شمع خودي انـدرِ وجـود   ــالِ آس ــود خي ــه س ــا چ   پيم

، علّامة اقبال در تصوف دو مقام فنا و بقا كه باهم متقابلند 1گفتة شبلي نعماني  بنا به
 ولي مقامِ بقا آن. شود ست كه قطره در دريا رود و دريا ا  فكركرده بود و مقامِ فنا آن

مقامِ ). باش و بحرآشام باش قطره مي(كند  ست كه قطره دريا را در خود جذب ميا
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كه آنجا سربلندي جاي  ،اول مقام عجز و انكسار و مقامِ ديگر پنداري خودي است
  :همين دليل اقبال شاعر مقامِ بقا است گيرد و به عاجزي را مي

 ـ  در دشت جنونِ من جبرئيل زبون صـيدي    كمنـد آور اي همـت مردانـه   ه يزدان ب

وي  .هم خواهانِ شركت انساني استولي اقبال در تغير  ،اقبال تغير را دوست دارد
  :گفته است

  گـذر  صـورت زمانـه   درين ربـاط كهـن    س كه برآري جهان دگرگون كنُر نفَه به

  :دارد و سرائيده است تر چيزِ ديگر دوست هر اقبال انقلاب را از
  از جفاي دهخدايان كشت دهقانان خـراب   خواجه از خونِ رگ مزدور سازد لعل ناب

ــلاب اي  ــلابانقـــ   1انقـــ
گيرد كه آنجا بيداري و خودي هردو وجود  طور انقلاب مورد پسند اقبال قرارمي اين  

آميزش   نظامِ اشتراكيت و نظامِ معيشت را بااقبال همين دليل بوده كه به . دارد
تجلّي و  كليم بي«لقبِ   و كارل ماركس را به ،شمارد نظر مي روحانيت مذهبي به

يِ هند از هخوا ام كه نهضت آزادي كرده من سعي. ستيادكرده ا» صليب مسيح بي
مثلِ «اقبال مثلِ بيت خود . كنم ها را از حيث فلسفة خودي ارزيابي غلامي انگليس

  .بوده است» شمع محفل از ديگران جدا ولي همه را رفيق
جعفري ادعا كرده است كه سردار  علي» اقبال و فرنگي«مقالة دوم تحت عنوان در  )2

اين را در تاريخ و . آيد حساب مي  چيز، اولين نقطة زوال به هر قطة عروجآخرين ن
بلكه دو نهضت  ،غرب و فرنگ دو عنصر نبودند. توان ديد جامعة مدني هم مي

را يكي از مĤخذ شاهنشاهيت غرب و سيستمِ  Colonialismآيند و  شمار مي  به
ه در تاريخ، معيشت و علّامة اقبال اشتراكيت را يك فكر تاز. غلامي دانسته است

 :طور سروده است اين» نوازي مزدور«نظامِ سياسي شمرده در 

  كار رخت حريـر  نصيبِ خواجة ناكرده  كش اس پوش و محنتبكر ةبند زدم ز
  ز اشك كودك من گـوهر سـتام اميـر     فشاني مـن لعـل خـاتم والـي     ز خون

                                                   

  .زبورِ عجم  .1



  شناسي در زبانِ اردو سردار جعفري به نام اقبال عليمعرّفي كتابي مهم از   253

  

  گيـر  سلطنت همهزور بازوي من دست ه ب  ز خونِ من چو زلو فربهـي كليسـا را  

  شباب لاله و گـل از طـراوت جگـرم     خرابه رشگ گلستان ز گريـة سـحرم  

 ٭

  ساغر انـدازيم  به دازدي كه شيشه گئم  تـراود از رگ سـاز   مـي  وان بيا كه تازه
ــده  مغان و دير مغان را نظـام تـازه دهـيم    ــاي ميك ــدازيم بن ــن بران ــاي كه   ه
  غنچه و گل طرح ديگر اندازيم بزم به  ز رهزنــان چمــن انتقــام لالــه كشــيم

 ٭

  همه بيگانه زيستن تا كي ز خويش اين  طوف شمع چو پروانه زيستن تا كي به

تضاد و اختلافات بينِ ومابينِ سرمايه، محنت و بندگي، فروان كشمكش به دليل 
همين دليل   به .اند شمار آورده قرن بيستم را قرنِ رزميه به ،پسند كشورهاي تهاجم

همين احساسات . گردد آهنگ بلند محسوب ميه قبال براي قرنِ رزميه، شعر بشعرِ ا
مين در قرنِ نوزدهم ميلادي، در شعر شاعرِ  تيدر شعرِ شاعرِ آمريكائي والت وِ

چلي و دارندة جايزه نوبيل معاصر كي حتّي در ابيات شاعر سانقلاب روسيه ماياكوف
بِ فرانسه در قرنِ هيجدهم و سيستم جاگير انقلا. آيد نظر مي نرودا هم به يعني پابلو
الثّانيه در  داده بود نيز همين موقع نشاط داري در قرنِ نوزدهم در اروپا رخ و سرمايه
. كرد وجود آمد و ايجادات علم و تكنولوجي نظام مملكت را تهه و بالا  اروپا به

م 1917در سال را بعد از انقلابِ روسيه » انقلاب«بار واژة  علّامة اقبال اولين
 وي. چاپ رسيد  م به 1927كه در سال » عجم  زبورِ«كاربرده است و در   به
  :صراحت سروده بود  به

  از جفاي دهخدايان كشت دهقانان خـراب   خواجه از خونِ رگ مزدور سازد لعل ناب
ــلاب  ــلاب اي انق ــلاب، انق   انق

  ي مارها در پيچ و تابآنچنان زهري كه از و  ام هاي عصر حاضـر ديـده   من درونِ شيشه
ــلاب  ــلاب اي انق ــلاب، انق   انق

  شايد برون آيد ز فـانوسِ حبـاب   اي شعله  دهنـد  با ضعيفان گاه نيـروي پلنگـان مـي   
ــلاب  ــلاب اي انق ــلاب، انق   انق
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عبارتند  ها كاربرده است و آن  المعني به هاي قريب علّامة اقبال سه اصطلاح براي واژه
 ؛اقبال دوجور فكر دارد» فرنگ و فرنگي«ولي براي واژة  ،»فرنگ، مغرب و اروپا« :از

شاعرِ معروف   به» حكيم حيات«اقبال لقب . يكي در عقيدت و ديگر در مخالفت
ولي هم اين لايقِ فكر است كه من در غالب،  ،داده است) م  1832: م(آلماني، گوته 

در قالبِ كه  ،كنم گونه مماثلت عجيب و غريب را احساس مي گوته و اقبال يك
را در پاسخ گوته و » مشرق پيامِ«اقبال . اند اقبال، غالب و گوته دو مرتبه متولدّ شده

  :در تقابل و مقايسه مابينِ خود و گوته چنين اظهار نظر كرده است
ــوي آن قتيـــل شـــيوه  پيـــرِ مغـــرب، شـــاعرِ آلمـــانوي   هـــاي پهلـ

ــگ    نقش شاهدانِ شـوخ و شـنگ   بست ــلامي از فرن ــرق را س   داد مش

ــه ــوابش گفت ــرق در ج ــام ش ــرق   ام پيغ ــام ش ــر ش ــتم ب ــابي ريخ   ماهت
ــيم   بـود و مـن كـيم    هبا تو گويم او ك  تــا شناســاي خــودم خــودبين ن
ــرق  ــلِ ب ــان مث ــي جوان   شــعلة مــن از دمِ پيــرانِ شــرق     او ز افرنگ

  اي مــن دميــدم از زمــين مــرده      اي پــرورده  زادي چمــن او چمــن
  من بصحرا چون جرس گرم خروش  او چو بلبل در چمن فردوسِ گوش
  هــردو پيغــام حيــات انــدر ممــات  هــردو دانـــاي ضــمير كائنـــات  

ــدر     فـام  خنـد آئينـه   هردو خنجـر صـبح   ــوز ان ــن هن ــه م ــاو برهن   امني
ــدار   ــد و تاب ــوهر ارجمن ــردو گ ــدا   ه ــاي ناپيــــ   كنارزادة دريــــ
ــد  ــزم تپي ــه قل ــوخي در ته   تــا گريبــانِ صــدف را بردريــد     او ز ش

  ابم هنـــوزيـــدر ضـــمير بحـــر نا  صـدف تـابم هنـوز   آغـوش   من به

هاي سحر بيانيِ  رسد كه داراي ويژگي نظر مي ابتكارِ علّامة اقبال در پيامِ مشرق به
بال نو صورت  و پر و كيفيات وجدانيِ اقبال با است، هاي گوته حافظ، و انديشه

سلامي متعلّق تخيلات ا» نغمة محمد«گوته در نظم  ،گفتة اقبال بنابه. گيرد مي
جامه » جوي آب«عنوان   و اقبال آن را به ،صراحت مطرح نموده بود زندگي را به  به

  :نو با ترجمه پوشانده است
  گريبــان مرغــزار ماننــد كهكشــان بــه  رود بنگر كه جوي آب چه مستانه مـي 

  آغوش كوهسـار  كرد چشم شوق بهوا  گهـوارة سـحاب   در خوابِ ناز بود به
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غبـار  رنگ و بي سيماي او چو آئينه بي  شـايد خـرام او  گمـه  ريـزه نغ  از سنگ  
  رود در خود يگانه از همه بيگانـه مـي    رود كرانه چه مسـتانه مـي   يبزي بحر 

كه گوته سروده بود اقبال آن را آزادانه » شاعر و حور«عنوان  ي باديگردر شعر 
از  اي آميزه  باهاي تخيلِ حيات اسلامي  ترجمه و تخليق كرده كه داراي ويژگي

وقتي يك شاعر در  .گر است حركت و ارتقا و پيشرفت فلسفة اقبال با حسن جلوه
گويد كه چرا  كند و مي طرف خود متوجه ميبه گذرد آن وقت حور او را  جنّت مي

  :ن سروده بوديكني و شاعر در پاسخِ آن حور چن من نگاه نمي  تو به
  زاري لالـه  ناصبور دارم چو صبا بـه  دل  مقام در نسازد چه كنم كه فطرت من به

  تپد آن زمان دلِ من پي خـوبتر نگـاري    يينگـار خـوبرو   قرارگيرد بـه  رچو نظ
  ندارم كـه بميـرم از قـراري    يمنزل سرِ  ز شرر سـتاره جـويم ز سـتاره آفتـابي    
  هـواي نوبهـاري   غزلي دگر سرايم بـه   چو ز بادة بهاري قدحي كشيده خيـزم 

  نه نواي دردمندي نه غمي نه غمگساري  بهشـت جـاوداني   هدل عاشقان بميرد ب

 .و اقبال آن را جامة نو پوشانيده ،تصورِ ابليس است  هم متعلّق به» فطرت تسخيرِ«
است اين » آدم ميلاد«عنوانِ  ولي جزوِ اول به ،اين نظم در پنج جزو منقسم گرديده

  :واقعاً فكرانگيز است
  نظري پيـدا شـد   حسن لرزيد كه صاحب  دا شدپي ينعره زد عشق كه خونين جگر

  خودگري، خودشكني، خودنگري پيدا شـد   فطرت آشفت كه از خاك جهان مجبـور 
  دري پيـدا شـد   حذر اي پردگيـان پـرده    شبسـتانِ ازل  خبري رفت ز گـردون بـه  

  كرد و جهـان دگـري پيـدا شـد    شم واچ  آغوش حيـات  هخبر از خويش ب آرزو بي
  يـن گنبـد ديرينـه دري پيـدا شـد     ا تا از  خاك تپيدم همه عمر زندگي گفت كه در

اينجا . است» آدم از بهشت اخراج«عنوان دارد و جزوِ چهارم » آدم اغواي«جزوِ سوم 
تراكيب و اصطلاحات خاصي براي ترنّم، نغمگي و آهنگ داخلي را در  اقبال با

آدم . دست آورد  پر را به توان آن بال و بهشت نمي» قفسِ«ابيات استفاده كرده كه در 
  :گويد پس از اخراج از بهشت شاد است و مي

  چه خوش است زندگي را همه سوز و سـازكردن 
  دمـي گـداز كـردن    دلِ كوه و دشت و صحرا بـه 
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ــس دري  ــه گز قف ــادن ب ــتاني  ش ــاي گلس   فض
  ســـتاره راز كـــردن ره آســـمان نـــوردن بـــه

 Reconstruction of“سي خود بنام علّامة اقبال همين فكرِ خود را در كتاب انگلي

Religious thought in Islam” زيركي «): 80ص(وي نظر مطابق . بازگو كرده است
 :اقبال دربارة فرنگي و فرنگ دو جور تصور داشته. »ز ابليس و عشق از آدم است

م صورت گرفته بود و 1908يكي قبلاً مطرح شد و ديگر همين است كه از سال 
  :ته مهم استداراي چندين نك

آنهاست كه اقبال  ل سيستم معيشت و سياستصسيستم مغرب يا فرنگي در ا •
توان بنام مخالف شهنشاهيت  نيز آن را مي ، وو سخت ايرادگرفته و نقدكردها از

 .هم ناميد

 .زوال و پيشگوئي براي اين سيستم غرب و اسباب معاشيِ آن •

 .كاري زدند ةت بر اين نظام ضرببيداري اقوام محكوم و بالخصوص مسلمانان كه راس •

 .بشارت نظامِ نو پس از آزادي شرق •

استقبال از نظامِ اشتراكي ولي نقد از ماديت در اشتراك و پيشنهاد آميزش  •
  .نام نظام نو معاشيِ اسلام ناميده بوده روحانيت در ماديت كه آن را اقبال ب

عنوان  باكتاب بابي  چاپ شد، اقبال در آن» مشرق پيامِ«م   1923وقتي در سال 
  :سروده استو چنين كاربرده،  و عقل و علم را بهبازكرده » فرنگ نقشِ«

  شود اسـت گرفتارترسـت  گعقل تا بال   داناي فرنـگ ه از من اي باد صبا گوي ب
  ارترسـت دجگرپيشه  عشق از عقل فسون  زند آن رام كنـد  جگر مي برق را اين به

  ست كه بيمارِ تو بيمارترسـت  عجب اين  ريعجب آن نيست كه اعجازِ مسيحا دا

 اقبال عقيده دارد كه فرنگ در راهي گامزن است كه طرف بربادي و ويراني و باعث
و نيز براي ابزارِ  ،هوسِ بالادستي براي زيرِدستان و ناتوانان استحصالِ معاشي است

در اثرِ اين  شناسد و همين رهزني را بنام جهانباني مي .كند جنگ اينها را مصرف مي
  :رسد نظر مي  حيا به آيد، سراسر بي وجود مي قضيه، فرهنگي كه به

  آدم از فتنة او صورت مـاهي در شسـت    بند گسست هر پيشه و عشق گرديد هوس
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  نشسـت سر و سينة يـاران ن  تيغِ او جز به  رزم بر بزم پسـنديد و سـپاهي آراسـت   
  او كمـرِ بنـده شكسـت    ستم خـواجگي   رهزني را كـه بنـاكرد جهانبـاني گفـت    

  دسته مايه ب جامي از خون عزيزانِ تنك  رقصـد  بانگ دف و ني ميه حجابانه ب بي

 ،رسد انتها مي  آشامي به كند و استحصال و خون وقتي اقبال از اين واقعات عبور مي
  :آميزد آن موقع اقبال بشارت نظامِ جديد را با فلسفة خود چنين مي

  بيـنم  ذره چو انجم نگـران مـي   هر چشم  بيـنم  ن ميمن درين خاك كهن گوهر جا
  بيـنم  شاخ در شاخ برومند و جـوان مـي    ست هنـوز  آغوش زمين اي را كه به دانه

ــاه ســبك مــي  ــل پرك ــابم كــوه را مث   بيــنم پركــاهي صــفت كــوه گــران مــي  ي
  بيـنم  سـان مـي  هبينم و هيچ ندانم كه چ  ضـميرِ افـلاك   انقلابي كـه نگنجـد بـه   

ــد   كس كه درين گرد سـواري بينـد  خرّم آن ــاري بين ــدن ت ــه ز لرزي ــوهر نغم   ج

اقبال با چشمِ خود مشاهده نموده بود كه زمين از هند تا طرابلس لرزيده بود و سه 
گاندهي كشاورزان   .1: وبالا كرده بود غرب را تهه شيوة حكمرانيواقعة تاريخي 

شكست  .3. افتكغرب را ش حكمرانيانقلابِ روسيه   .2. خوابيده هند را بيداركرد
اقبال  .وجود آورد ها در تركيه جوش و ولوله در مسلمانانِ سراسرِ جهان به انگليس

درپي  نقد شديد و ايرادهاي پي و ،كرده توصيف» راه خضر« شعر دررا اين سه عنصر 
جور  ام داده كه پيامِ مشرق پر از اينبر سياست، معيشت، جامعه و فرهنگ غرب انج

  :ستواقعات ا
 ـ  جامِ او روشن  ياد ايامي كـه بـودم در خمسـتان فرنـگ       اسـكندر اسـت   ةتـر از آئين

  اش پيغمبر اسـت  خواران را نگاهي ساقي باده  فروشش باده را پروردگـار  چشمِ مست مي
  عقل ناپروا متاع عشـق را غـارتگر اسـت     خليـل  كلـيم و شـعلة او بـي    جلوة او بـي 

 ـ در هوايش گرمي يك آه بي   رند اين ميخانه را يك لغزشِ مستانه نيست  ه نيسـت تابان

و  يمضامينِ عرفاندر آن توان گفت كه اقبال در غزلهاي خود كه  در آخر مي
» جبرئيل  بالِ«فرنگي را هدف ملامت قرار داده است و فرنگ و  ،حكيمانه آمده است
رمز و كنايه  گفتاري غزل، آنجا وجود نرم كه با ،است گونه نقد بهترين مثال از اين

و حق اين  ،بناميم» مشرق  شاعرِ«اقبال را سزد  ميطوري استفاده شده است كه  به
سال  غزل اقبال بود كه پس از حدوداً سي ي دراست كه اين لهجة جديد، نو و ابتكار
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خرج  نو و اندازِ جديد براي تشريح و توضيح آن به و راه داده اقبال آن را پرورش
  .داده بود

3( رِ وقت«م مقالة سواست» اقبال و تصو.  
احساسات و  تصورِ وقت مسئلة علم و فلسفه است كه اقبال آن را در اشعارِ خود با

دليلي كه تربيت من در اين راستا نبوده  بهگويد  ميولي  ،كرده است جماليات پياده
من  ، پسكنم است و من قادر نيستم كه بر زمان و مكان و مابعد الطبيعات عرض

  .ام را حس نمودهآن شاعرِ وقت  انعنو هب
احساس كرده و در ابيات خود هم  را »تصورِ وقت«همچنين اقبال لذتّ و سرور در  

  .رسد نظر مي تصورِ وقت يكي از عناصر مهم شعرِ اقبال به. كاربرده است  به
. طولاني دارد  است كه بحث) ذات مطلق(وِشنو  تصورِ وقت بينِ هندوان متعلّق به

نيز خواب و خيال هم در اين پوشيده است و اين  .گردد هم جزو آن واقع مي» مايا«
اقبال گفته . بنابراين اقبال آن را قبول ندارد .كند مي فكر فلسفة خودي اقبال را نفي

 دتوان پس اين نمي ،خوابِ وِشنو است  است كه اگر بيداريِ عالم پندار متعلقّ به
 شود، طبق ز از اين جوهرِ خودي هم آشكار نميني .بيداري خواب و حقيقي باشد

  :او نظر
ــازگويم  ــاالحق بـ ــز انـ ــن از رمـ ــويم     مـ ــران رازگ ــد و اي ــا هن ــر ب   دگ
  خـدا خفـت و وجـود مـا ز خــوابش      مغي خفـت و وجـود مـا ز خـوابش    

ــين خــواب دل بيــدار و عقــل نكتــه   گمان و فكر و تصديق و يقين خـواب   ب
 ـوت  سـت  خواب هرا اين چشم بيداري بو ت   سـت  خـواب  هرا گفتار و كرداري ب

ــت    چـو او بيــدار گــردد ديگــري نيســت  ــوداگري نيس ــوق را س ــاع ش   1مت
قرارداده » الوجود وحدت« در مقام اقبال منصور حلّاج و شنكر آچاريا هردو را

همين   به ،الوجود در تكميل فلسفة خودي حائل است گويد كه فلسفة وحدت مي
در بارة اقبال  .مورد ايراد قرار داده استاو را تهام بسته و حافظ هم ا مناسبت او به
  :سرايد ميچنين و  دهد او هشدار مي

                                                   

  .235-6گلشن راز جديد، ص   .1
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ــيار  ــار هوش ــافظ صهباگس   دار جامش از زهـر اجـل سـرمايه     از ح

كه پيش شنكر آچاريا  ،كند طرف وحدانيت راهنمائي ميرا به تصورِ وقت هندوان 
. است» اله الّا االله لا«فقط » و نه مكان نه زمان است«و پيش اقبال  1»بهج گووندم«

انسان از را » عمل قوت«معني و غيرحقيقي قرار دادن نيز  ولي دنيا را هيچ و بي
خير بعد از اسيصد و چهارصد سال  ةطبقِ فرمايشات اقبال در گذشت. گيرد مي

آرزو، جستجو و  ةالوجود و تصوف هم هاي اسلامي وحدت انحطاط و زوال مملكت
متكلمّين مسلمان تا شعراي اردو و فارسي همه دنبالِ . از انسان ربوده استرا اوش ك

نظر  طور ابيات به ايندر قيقي است و غيرحو زمان اند كه وقت  همين عقيده بوده
  :شود، مثل احساس مي اختياري و بيچاري نارسد كه يك نوع مجبوري،  مي

  :حافظ
  آيـد  ن قدر هست كه بانگ جرسي مـي اي  ست جاكس ندانست كه منزلگه مقصود ك

  :بيدل

  حاصلي فهميد و رفت همچو بيدل معني بي  شودگچشمِ عبرت هركه بر اوراقِ روز و شب 

يعني وقت شمشير است كه او در » الوقت سيف«اقبال عقيده داشته كه 
  :از آن توصيف كرده است» خودي اسرارِ«

ــافعي   ــاك ش ــاك پ ــادا خ ــبز ب   شــافعي عـالمي ســرخوش ز تــاك   س
  سيف بـرّان وقـت را ناميـده اسـت      فكرِ او كوكب ز گردون چيده است

ماندگي مسلمانان  توان عقب مي با آنآل سرگردان بود كه  اقبال دنبالِ تصورِ وقت ايده
همين فكر اقبال . هاي مرده خون تازه را در حركت آورد كرد و در رگ را برطرف

وقت و سه عنصر تركيبي براي آن  بال سه تصورِجزو فلسفة خودي او بوده و نزد اق
  :شمار آورده بود  به
 .است» وقت شمشير«مقولة امام شافعي كه  .1

 .»لاتسبوالدهر«و » لي مع االله وقت«: مبني بر احاديث» تصورِ وقت« .2

  .»زروانيت«ايرانيان يعني » تصورِ وقت« .3

                                                   

1. Bhaj Govindam 
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ولي از  ،داده حت توضيحصرا  و مفهوم آن را به» زروانيت» «اسرارِ خودي«اقبال در 
كه در فلسفة قديم ايرانيان  اين معني ؛ بهاحتراز نموده است» زروان«واژة تكرار 
» روحِ زمان و مكان«عنوان  به» جاويدنامه«امحدود است و اقبال آن را در نزمانه 

او خودش موت و حيات  .اشياي دنيا است ةزروان خالقِ دنيا و هم. يادكرده است
  :طراز است زبان او چنين رقم به» جاويدنامه«در است و اقبال 

ــاهرم   ــان را ق ــم جه ــت زروان ــاهرم    گفُ ــم ظ ــه ه ــانم از نگ ــم نه   ه
ــته ــر بس ــن  ه ــديرِ م ــا تق ــدبير ب ــاطق و ثابــت همــه نخ  ت   يــرِ مــنجن

ــن   الــد زمــنب غنچــه انــدر شــاخ مــي ــد زم ــيان نال ــدر آش ــك ان   مرغ
ــال  ــردد نه ــن گ ــرواز م ــه از پ  ـ  دان   ردد وصـال هر فراق از فيض من گ
  تشــنه ســـازم تـــا شـــرابي آورم   هــم عتــابي هــم خطــابي آورم   
  من حساب دوزخ و فردوس و حور  من حياتم، مـن ممـاتم، مـن نشـور    
ــت  ــن اس ــد م ــته در بن   روزه فرزنـد مـن اسـت    عالم شـش   آدم و افرش

ــزي كــه مــي هــر اُم  چينـي مـنم   هر گلي كز شـاخ مـي   ــنم چي ــي م   بين

 »وقت«ولي خورشيد فاني است و  ،ت گردشِ خورشيد استاقبال عقيده دارد كه وق
و وقت داده  بهرا كه اقبال صفات خداوندي  استمفهومش اين  .جاوداني است

هاي مسلمانان و كشورهاي اسلامي اتهام الحاد بر اقبال  در بين حلقههمين دليل   به
لسم من ولي اصلش همين است كه پس از سخنان زروان كه اين دنيا در ط ،بسته شد

  .تواند كه طلسم من را بشكند مي دارد،» لي مع االله«، ولي دلي كه اسير است
را در آثارِ  ”Pure Duration“و  ”Serial Time“دو اصطلاح انگليسي هم برگسان 
گفته كه قبل از آن » وقت سرمدي«همين را بوعلي سينا و كاربرده است  خود به

الدين رومي هم وقت را  مولانا جلال. ي استطولان يآيد كه بحث مي» الزمان والدهر«
استعارات  مشرق با كمك تشبيهات و  اقبال در پيامِ. اضافي و اعتباري شمرده بود

  :سرايد كند و مي پرواز مي
 ــ  ـ ه خورشـيد ب   در من نگري هيچم، در خود نگري جـانم   گريبــانمه دامـانم، انجــم ب

ــاخ و شبســتانم  ــانم، در ك   درمـانم، مـن عـيش فــراوانم   مـن دردم و    در شــهر و بياب
ــزدانم    من تيغ جهانسـوزم، مـن چشـمة حيـوانم     ــراهنِ ي ــانم، پي ــوت انس ــن كس   م



  شناسي در زبانِ اردو سردار جعفري به نام اقبال عليمعرّفي كتابي مهم از   261

  

ــين    ــردا ب ــت ف ــروزم، كيفي ــادة ام   ضمير من صـد عـالم رعنـا بـين     پنهان به  در ب
  آســوده و ســيارم، ايــن طرفــه تماشــابين  صد كوكب غلطان بين، صد گنبد خضرا بين

تمام   ناگسستني با ةبين وقت و انسان يك تعلقّ و رشت در ابيات و فلسفة اقبال
اش اين  اگر انسان با عقل، عشق را هم سرشار است، معني. خيزي موجود است معني

است كه جذبة تخليق، مستيِ كردار و با تكميل انسانيت سرشار شدن اينها را 
بال سه در شعر و فكرِ اق. كرد توان راكبِ وقت ناميد و وقت را مركبش حساب مي

 .انسانخدا؛ وقت؛  .خالق وجود دارد

دليلي كه   خيز است و به در فكرِ اقبال تصورِ وقت براي انسان خَلّاق خيلي معني
  :دهد انسان بزرگ از وقت و خالق با شعور است، چنان نظر مي

“Man is whom ego-hood has reached its relative perfection, occupies 

a genuine place in the heart of divine creative energy and this 

possesses a much higher degree of creativity than things around him. 

Of all the creations of God, He alone is capable of consciously 

participating in the creative life of his maker”
1
. 

جعفري اقبال را از حيث شاعرِ سردار  علي ان ادعا كرد كهتو گيري مي عنوانِ نتيجه  به
خواهي هند  مشرق و فكر و فلسفة اقبال را با عيار اشتراكيت، فرنگيت و نهضت آزادي

حساب   شناسي به و ارزيابي جعفري نسبتاً فكرِ جديد و تازه در اقبال ،محك كرده است
ترجمه شود تا بيشتر محققّين و  فارسي  زبانان به بايد اين كتاب براي فارسي. آيد مي

  .هاي او استفاده كنند ارزيابي شاعرِ شهير هند و فكر و انديشه ازدانشمندان 
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